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فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

    وقتی با میرباقری کار می‌کنی خیالت راحت است

 امین زندگانی، بازیگر درباره تفاوت کارهای مناسبتی در فیلم و سریال عنوان کرد: 

»داوود میرباقـــری یک تفاوت مهم با اکثر کارگردان‌ها دارد که وقتی در کارهای او 

حضور دارید خیال شـــما از بابت همه چیز راحت اســـت و فقط به بازی خود فکر 

می‌کنید. فشار کار در سریال‌های او کم است و من به دوستان می‌گویم اگر کسی 

در آثار او بد بازی کند مسئولیت مستقیم با خود بازیگر است چون از لحاظ متن، 

دکوپاژ، کارگردانی و… همه چیز حساب شده است و شما به‌عنوان بازیگر می‌توانید 

صد در صد خود را جلوی دوربین هزینه کنید. فشار عجیب‌وغریب کار تاریخی را 

در پروژه‌های او حس نمی‌کنید و تمام و کمال می‌توانید در خدمت پروژه باشید.« 

وی که خودش هم یک ســـینمایی تاریخی ساخته است در این باره توضیح داد: 

»من در حوزه تاریخی خودم سال گذشته کاری به اسم »کتاب« ساختم که موضوع 

آن درباره کتابتی است که در تله‌تئاتر »کاتب اعظم« هم مطرح می‌شود و با عاشورا 

مرتبط است، قرار بود اربعین امسال اکران شود و به دلایلی که من در جریان نیستم 

به تعویق افتاده است و احتمالاً بهترین زمان را در نظر می‌گیرند.« زندگانی درباره 

اینکـــه چرا گاهی بازیگران در آثار ضعیف بازی می‌کنند گفت: »برای من دو مورد 

این چنینی پیش آمد که فیلمنامه بسیار درخشان بود و فکر می‌کردم همین متن 

که روی کاغذ نوشـــته شده است اگر اجرا شود خیابان خالی می‌کند. بعد که وارد 

تولید شدیم دیدیم که چقدر حیف شده است. شاید بعضی اوقات تهیه‌کننده به 

دنبال ساخت کار خوب نبوده است. یعنی فیلمنامه، کارگردانی و بازیگران حرفه‌ای 

هستند اما کار درگیر امور تهیه و تولید است و این را از قبل نمی‌توانید متوجه شوید.«

   رابرت دنیرو با »رفتار نامناسب« دیده می‌شود

 به نقل از ددلاین، بابی کاناواله بازیگر برنده امی، رابرت دنیرو بازیگر برنده ۲ اسکار، 

رز بیِرن نامزد ۲ جایزه امی، ورا فارمیگا نامزد اسکار، رین ویلسون نامزد ۳ جایزه امی، 

ووپی گلدبرگ برنده ایگوت بازیگران فیلم جدید تونی گلدوین با عنوان »رفتار نامناسب« 

خواهند بود.  این فیلم که خود گلدوین در آن علاوه ‌بر کارگردانی در برابر دوربین هم 

ظاهر می‌شود درباره مردی به نام مکس برنال با بازی کاناواله است که قبلًا نویسنده 

موفق کمدی بود و حالا استندآپ کمدین نه‌چندان موفقی است که یک پسر ۱۱ساله 

نابغه دارد. نقش این پسر مبتلا به اوتیسم را ویلیام فیتزجرالد بازی می‌کند. این پدر که 

اخیراً همه چیزش را از دست داده و از همسرش هم جدا شده با پدرش زندگی می‌کند 

که نقشش را رابرت دنیرو ایفا می‌کند. مکس تصمیمی مضحک می‌گیرد و می‌خواهد 

پسرش را به سفری ادیسه‌وار ببرد و به این منظور باید پسرش را از همسرش بدزدد.  تونی 

اسپیریداکیس نویسنده فیلمنامه این فیلم است و ویلیام هوربرگ از تهیه‌کنندگان فیلم 

از آن به‌عنوان فیلمنامه‌ای که ترکیبی از حقیقت، طنز و لطف خوانده یاد کرد. وی با 

گلدوین و ووپی گلدبرگ در فیلم »روح« محصول ۱۹۹۰ برای پارامونت کار کرده بود 

و گفت: »خوشـــحالم یک همکاری دوباره بین این گروه رقم می‌خورد.« فیلمبرداری 

این پروژه تا پایان همین ماه آغاز خواهد شـــد.  رابرت دنیروی ۷۹ساله امسال با چند 

فیلم دیده خواهد شد و »قاتلان ماه کامل« ساخته اسکورسیزی احتمالاً سال آینده 

برای اولین بار در جشنواره کن به نمایش درمی‌آید. »آمستردام« ساخته دیوید اوراسل، 

»مرا در رودخانه بشوی« ساخته راندل امت، »درباره پدرم« ساخته لورا تروسو و »سرباز 

حلبی« ساخته برد فورمن دیگر فیلم‌های جدید وی در مرحله پس از تولید هستند. 

    میزان فروش »سفیر« دو برابر هزینه ساختش بود

 حسن جلایر، تهیه‌کننده فیلم »سفیر« با اشاره به اینکه برای ساخت »سفیر« آن زمان 

سه میلیون تومان بودجه پیش‌بینی شد، گفت: »مثلا دستمزد فرامرز قریبیان برای سه 

ماه ۸۰ هزار تومان تعیین شده بود. در میانه ساخت فیلم آقای کلاهدوز شهید شد؛ 

درحالی که قرارداد ما برای دریافت بودجه هر سه ماه یک‌بار باید تمدید می‌شد و من 

نمی‌دانستم با شهیدشدن کلاهدوز باید چه کنم، اما با کمک دوستان فیلم ساخته شد 

و حدود هفت میلیون تومان برای ساخت »سفیر« هزینه شد.« جلایر با اشاره به اینکه 

استقبال خوبی از سوی مخاطبان صورت گرفت، گفت: »در زمان اکران فیلم در همان 

سال‌ها فیلم » سفیر« به فروش ۱۹ میلیون تومانی رسید و نه‌تنها توانستیم بودجه‌ای 

که برای فیلم هزینه شده بود را بازگردانیم بلکه سود هم کردیم و یک میلیون و 500 

هزار تومان نیزعاید من شد که با آن یک مجتمع فرهنگی راه‌اندازی کردم و این مجتمع 

به نوعی به اولین دانشکده سینمایی تبدیل شد.« وی افزود: »سال ۶۲ جلساتی را با 

حضور زنده‌یاد عباس کیارســـتمی، امیر نادری و بهرام بیضایی تشکیل دادیم که در 

بنیاد مســـتضعفان برگزار می‌شد و آنها آنجا را مانند خانه خودشان می‌دانستند و به 

تماشای فیلم می‌نشستند.« جلایر بیان کرد: »در یکی از این جلسات بهرام بیضایی 

گفت فیلمنامه‌ای به نام »روز واقعه« نوشته که در ادامه فیلم سفیر است و من فیلمنامه 

را ۶۰ هزار تومان از او خریدم. بعد از خواندن فیلمنامه آن متوجه شدم که فیلمنامه 

اشکالاتی دارد و باید به یک کمالی برسد. به بیضایی گفتم اگر بخواهی این فیلمنامه 

را بسازی چه پیشنهادی داری و او گفت: »این فیلمنامه خطوط نانوشته‌ای دارد که اگر 

بخواهم آن را بسازم آن خطوط نانوشته را باید در فیلم به تصویر درآورم.«

   »رستاخیز« در مسیر پیاده‌روی زائران اربعین

 فیلم »رستاخیز« ســـاخته احمدرضا درویش محصول سال ۱۳۹۱ است که از مقطع 

تاریخی مرگ معاویه تا شهادت امام حسین )ع( در روز عاشورا را روایت می‌کند. این فیلم 

در سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر رونمایی و موفق به دریافت ٩ سیمرغ بلورین و جایزه 

مصطفی عقاد شد، اما وقتی در سال ۱۳۹۴ اکران شد یک روز هم روی پرده نماند و پس 

از چند سانس، از پرده پایین کشیده شد و دیگر اجازه اکران در ایران را پیدا نکرد.  در آن 

زمان، مشکل اصلی تعلیق اکران این فیلم در سینما، نمایش چهره ابوالفضل العباس )ع( 

اعلام شد که درنهایت پس از سال‌ها، وزارت ارشاد بدون هیچ تغییری در فیلم، مجوز عرضه 

آن را در شبکه‌های نمایش آنلاین خارجی و سپس داخلی صادر کرد.  برای نمایش فیلم 

»رستاخیز« سازندگان این فیلم سراغ طراحی یک پلتفرم ویژه که امکان عرضه و فروش فیلم 

در سراسر جهان را داشته باشد و محدود به عرضه داخلی نباشد، رفتند و سرانجام اواخر 

سال قبل هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت ابوالفضل )ع( در پلتفرم اختصاصی »هلال 

چنل« )helalchannel( فیلم سینمایی »رستاخیز« را به مخاطبان داخل و خارج از ایران 

عرضه کردند.  حالا در آستانه اربعین حسینی زائرانی که با پای پیاده به سمت کربلا حرکت 

می‌کنند بنرها و تصاویر متعددی را از فیلم سینمایی »رستاخیز« در مسیر خود می‌بینند. 

این تصاویر همراه با اطلاعات کامل به‌صورت بروشور و دیجیتال از سوی جوان‌هایی با 

لباس و کلاه مخصوص فیلم سینمایی »رستاخیز« و مسلط به زبان‌های مختلف، به زائران 

عرضه می‌شود.  این حرکت آن‌طور که عنوان می‌شود نخستین حضور سینمای ایران در 

مراسم راهپیمایی اربعین است که به ابتکار و همت دوستداران فیلم سینمایی »رستاخیز« 

در کشورهای عرب‌زبان و با حمایت سازندگان این فیلم انجام می‌شود. 

  چارسو
ـــه  مـــدرک فارغ‌التحصیلـــی اینجانـــب صدیقـــه حســـامی فرزنـــد ابوالقاســـم ب

شـــماره شناســـنامه 2133 صـــادره از تهـــران در مقطـــع کارشناســـی پیوســـته 

ـــگاهی آزاد  ـــد دانش ـــادره از واح ـــرب ص ـــات ع ـــان و ادبی ـــی زب ـــته تحصیل رش

اســـامی کـــرج بـــه شـــماره 1/210917 مـــورخ 1379/04/30 مفقـــود 

گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا می‌شـــود اصـــل 

مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد کـــرج قســـمت فارغ‌التحصیلـــی 

ـــد. ارســـال نمای

ـــماره  ـــه ش ـــزاد ب ـــد به ـــی فرزن ـــا ابدال ـــب لی ـــی اینجان ـــدرک فارغ‌التحصیل م

ـــته  ـــته رش ـــی پیوس ـــع کارشناس ـــران، در مقط ـــادره از ته ـــنامه 177 ص شناس

تحصیلـــی زبـــان و ادبیـــات انگلیســـی صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی آزاد 

ـــده  ـــه شـــماره 4/827 مـــورخ 1381/11/30مفقـــود گردی اســـامی کـــرج ب

ـــدرک  ـــل م ـــود اص ـــا می‌ش ـــده تقاض ـــد. از یابن ـــار می‌باش ـــد اعتب ـــت و فاق اس

را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد کـــرج قســـمت فارغ‌التحصیلـــی 

ـــد. ـــال نمای ارس

ــین  ــد حسـ ــی فرزنـ ــان میرزائـ ــب احسـ ــی اینجانـ ــدرک فارغ‌التحصیلـ مـ

ـــی  ـــع کارشناس ـــبزوار در مقط ـــادره از س ـــنامه 8576 ص ـــماره شناس ـــه ش ب

ـــماره  ـــا ش ـــبزوار ب ـــگاهی س ـــد دانش ـــادره از واح ـــزار ص ـــش نرم‌اف ـــته گرای رش

ـــد. از  ـــار می‌باش ـــد اعتب ـــت و فاق ـــده اس ـــود گردی 129312700566 مفق

ـــد  ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــه دانش ـــدرک را ب ـــل م ـــود اص ـــا می‌ش ـــده تقاض یابن

ـــیادتی، مجتمـــع دانشـــگاه آزاد  ـــر س ـــوار دکت ـــای بل ـــه نشـــانی انته ســـبزوار ب

ـــد. ـــال نمای ارس

مـــدرک فارغ‌التحصیلـــی اینجانـــب فرنـــاز زبـــان‌آور فرزنـــد حســـین بـــه شـــماره 

شناســـنامه 8503 صـــادره از تهـــران، درمقطـــع کارشناســـی پیوســـته رشـــته 

تحصیلـــی روانشناســـی عمومـــی صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی آزاد اســـامی 

کـــرج بـــه شـــماره 158411503134 مـــورخ 1388/05/13مفقـــود 

گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا می‌شـــود اصـــل 

مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد کـــرج قســـمت فارغ‌التحصیلـــی 

ارســـال نمایـــد.

غ‌التحصیلـــی )گواهینامـــه موقـــت( اینجانـــب حمیـــد  مـــدرک فار

ـــادره  ـــی ۱۶۸۰۳۹۰۸۲۱ ص ـــماره مل ـــه ش ـــد ب ـــد محم ـــزج فرزن قهرمانی‌دی

از واحـــد مراغـــه در رشـــته مهندســـی کشـــاورزی _علـــوم دامـــی ورودی ۱۳۷۵ 

در مقطـــع کارشناســـی مفقـــود شـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد. 

از یابنـــده تقاضـــا می‌شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی 

واحـــد مراغـــه، اتوبـــان شـــهید درخشـــی، دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد 

مراغـــه ارســـال نمایـــد.

ـــکارچی‌زاده  ـــا ش ـــب لی ـــت( اینجان ـــی موق ـــی )گواه ـــدرک فارغ‌التحصیل م

فرزنـــد ناصـــر بـــه شـــماره شناســـنامه ٢١٥ صـــادره از مراغـــه در مقطـــع 

ـــود  ـــه مفق ـــگاهی مراغ ـــد دانش ـــادره از واح ـــتاری ص ـــته پرس ـــی رش کارشناس

ـــود  ـــا می‌ش ـــده تقاض ـــد. از یابن ـــاقط می‌باش ـــار س ـــه اعتب ـــده و از درج گردی

اصـــل مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد مراغـــه بـــه نشـــانی مراغـــه- 

اتوبـــان شـــهید درخشـــی دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد مراغـــه ارســـال نمایـــد.

ــی‌زاده  ــه عباسـ ــب لالـ ــی اینجانـ ــت فارغ‌التحصیلـ ــی موقـ ــدرک گواهـ مـ

ـــلیمان  ـــادره از مسجدس ـــنامه 27740 ص ـــماره شناس ـــه ش ـــه ب ـــد یدالل فرزن

در مقطـــع کارشناسی‌ارشـــد ناپیوســـته رشـــته حســـابداری صـــادره از واحـــد 

ــا  ــارس بـ ــی خلیج‌فـ ــای بین‌المللـ ــز آموزش‌هـ ــواز – مرکـ ــگاهی اهـ دانشـ

شـــماره 12/953680 خ مفقـــود گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار اســـت. از یابنـــده 

تقاضـــا می‌شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه نشـــانی خوزســـتان – خرمشـــهر – 

مینوشـــهر – کـــوی معیـــن زمیـــن شـــهری- دانشـــگاه آزاد خرمشـــهر صنـــدوق 

ـــد. ـــال نمایی ـــتی 711 ارس پس

�

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی

ـــین  ـــد حس ـــری فرزن ـــا طاه ـــب محمدرض ـــی اینجان ـــت تحصیل ـــدرک موق  م

دارای شناســـنامه بـــه شـــماره 5772 رشـــته کارشناســـی ارشـــد روانشناســـی 

ـــده و  ـــود گردی ـــاوه مفق ـــد س ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــادره از دانش ـــی ص بالین

ـــه  ـــور را ب ـــه مذک ـــود گواهینام ـــا می‌ش ـــده تقاض ـــت. از یابن ـــار اس ـــد اعتب فاق

آدرس: اســـتان مرکـــزی- ســـاوه- کیلومتـــر 4جـــاده نورعلیبیـــک- شـــهرک 

دانشـــگاهی خاتم‌الانبیـــاء)ص( دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد ســـاوه بـــه 

ـــد. ـــال نمای ـــتی 39187-366 ارس ـــدوق پس صن

کارت ســـوخت و کارت خـــودرو پرایدســـواری مـــدل 92 بـــه رنـــگ 

 ســـفید – روغنـــی به‌شـــماره موتـــور 5024912 و به‌شـــماره شاســـی

NAS 411100 D 3625749 و به‌شـــماره پـــاک 14 – 575 ل 42 به‌نـــام 

مهـــدی کاوه‌زاده مفقـــود و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط می‌باشـــد.

بـــرگ ســـبز موتورســـیکلت 125 مـــدل86 بـــه رنـــگ نقـــره‌ای به‌شـــماره موتـــور 

200758010 و به‌شـــماره شاســـی 125C8618697 و به‌شـــماره پـــاک 

44829 ـ 567 مفقـــود و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط می‌باشـــد.

بیتـــا  اینجانـــب  تحصیـــات  پایـــان  موقـــت  گواهینامـــه  مـــدرک 

ـــادره  ـــنامه ۲۴۰۸ ص ـــماره شناس ـــه ش ـــن ب ـــد محس ـــازطهرانی فرزن چیت‌س

ــد  ــاری واحـ ــی معمـ ــته مهندسـ ــد رشـ ــع کارشناسی‌ارشـ ــران مقطـ از تهـ

دانشـــگاه علوم‌وتحقیقـــات تهران)ســـاوه( بـــه شـــماره 623/809 مورخـــه 

95/05/18 و مـــدرک دانشـــنامه پایـــان تحصیـــات مقطـــع کارشناســـی 

رشـــته مهندســـی تکنولـــوژی معمـــاری واحـــد دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد 

ــود  ــه 93/02/20 مفقـ ــماره 159214200344 مورخـ ــه شـ ــان بـ دامغـ

ـــل  ـــود اص ـــا می‌ش ـــده تقاض ـــند. از یابن ـــار می‌باش ـــد اعتب ـــد و فاق گردیده‌ان

ــال نمایـــد. ــوق ارسـ ــگاه‌های فـ ــه آدرس دانشـ مـــدارک را بـ

ویژگی‌های شعر شهریار
سیدمحمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار ازجمله شاعرانی است 

که در قالب‌های مختلف شعر سروده است؛ اما بیشترین شهرت او به دلیل 

غزل‌هایش است. سادگی و عمومی بودن زبان و تعبیر، یکی از دلایل رواج 

شـــعر شهریار است. حسین منزوی که یکی از شاعران موثر و مبتکر عرصه 

غزل معاصر است ازجمله شیفتگان غزلیات شهریار است و در این باره گفته 

اســـت: »دفتر شهریار، همیشه برای تسخیر دل مشتاق من، طرفه‌هایی در 

آستین داشته اســـت. اگر در 20 سالگی غزل‌های عاشقانه‌اش را دوست 

داشتم و در 30 سالگی »ای وای مادرم« او را می‌پسندیدم و در 40 سالگی 

با هذیان دلش در آفاق شـــور و حال پر می‌گشـــودم، امروز در عین حال که 

تمامی آن شعرها را که سوگلی‌های 20 و 30 و 40 سالگی‌ام بوده‌اند دوست 

می‌دارم. با غزل‌های جاافتاده پیرانه‌سرش خلوت می‌کنم و دیوان و دفتر او 

از کتاب‌های بالینی من است.«

ازجمله آثار حســـین منزوی، ترجمه نیمایی از منظومه »حیدر بابایه سلام« 

سروده »شهریار« است. منزوی به ویژگی‌های زبانی شعر شهریار تسلط دارد 

و درباره زبان غزلسرایی شهریار معتقد است که یک نوع سادگی و نزدیکی به 

طبیعت کلام دارد.  اسـماعیل امینى، شـاعر معاصر مهم‌ترین ویژگى شـعر 

شـهریار در جـذب مخاطب را بیـان مباحـث عاطفـى می‌داند و در این باره 

گفته است: »این عواطف حاصـل ذهنیت او نبـوده بلکه از زندگى‌اش نشـأت 

گرفته اسـت.« امینی بهره‌گیـرى از قالـب غزل و قطعه را در اشـعار شـهریار 

بیش از سـایرقالب‌هاى دیگر عنـوان کـرد و افـزود: »اشـعار خوبـى از این شـاعر 

بر جـاى مانده کـه مى‌توان بـه غزل‌هاى »علـى اى همـاى رحمـت« و »آمـدى 

جانم بـه قربانت ولى حـالا چرا؟« به‌عنوان مشـهورترین غزل‌هاى او اشـاره کرد.« 

شهریار شعر ایران بیش از 28 هزار بیت شعر به زبان فارسی و در حدود سه 

هزار بیت به زبان ترکی آذری سروده است. شهرت شهریار مرزهای داخلی 

ایران را پشـــت سر گذاشته و اکنون در اغلب کشورهای جهان شخصیتی 

شـــناخته شده است؛ به‌طوری‌که اکنون در جماهیر ماورای قفقاز و آسیای 

مرکزی خیابان‌ها، سالن‌های نمایش، پارک‌ها و دیگر اماکن عمومی به نام 

شهریار نام‌گذاری می‌شوند و در حال حاضر منظومه »حیدربابایه سلام« در 

اکثر دانشگاه‌های جهان ازجمله دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا مورد 

بحث رساله دکتری قرار گرفته است و برخی از موسیقیدانان همانند هاژاک 

آهنگساز معروف ارمنستان، آهنگ جالبی برای آن ساخته است. اکبر اکسیر 

شاعر و پژوهشگر ادبی درباره شعرها و غزل‌های ترکی شهریار گفته است: 

»منظومه »حیدر بابایه ســـام« شهریار برای بسیاری در نقاط مختلف ایران 

جذاب است و این منظومه حتی در خارج از ایران هم طرفداران بسیاری دارد. 

من با خواندن شعرها و غزل‌های ترکی، او را یک فیلسوف می‌بینم. انسانی 

که با زبان مادری، حرف‌های بومی‌اش را جهانی کرده است. او حرف‌هایش 

را خطاب به انسانی می‌زند که کاملا غرق در معصیت است؛ برهمین اساس 

همیشـــه بر عزت و غرور بربادرفته او تاکید می‌کند. شـــهریار در غزل‌های 

ترکی‌اش دنیایی از زیبایی را همراه با صنعت و فناوری)صنایع شـــعری( به 

ما ارائه می‌دهد. زیبایی‌ها و تصویرهای شهریار در شعرهای ترکی‌اش قابل 

ترجمه نیستند. شهریار روشنفکر بود اما نقش روشنفکران را بازی نکرد.«

بیان لطیف، ساده، روان و جذابیت کلام، از ویژگی‌های شعر شهریار است. 

البته گاه در کنار بیان لطیف و ادیبانه، دیده می‌شــــود شاعر با شجاعت، 

پروایی از کاربرد اصطلاحات عامیانه ندارد و تصاویر زیبای کلامی را با جملات 

محاوره‌ای در می‌آمیزد. 

شهریار معتقد است که شاعر باید جریان شعر را با اتکا به »قریحه« خدادادی 

به کار اندازد و با صمیمیت هرچـه بیشـتر روح شـعر را جلوه‌گر سازد و در این 

حالت است که شاعر می‌تواند »احساسات« خود را به‌خوبی به خواننــــده 

منتقـل کنـد و او را دگرگـون ســــازد، شهریار در این باره می‌نویسد: »بنده 

با عقل ناقص خودم به شـــعرای جوان توصیه می‌کنم عوض اینکه این همه 

متوجه مکتب‌های ادبـی دنیـا بشـوند، شـاهکـار‌های ادبی دنیا را بخوانند و 

شعر خودشان را بگویند و خاطرجمع باشند که ذوق و قریحه‌ خداداد شاعر 

قوه خالقه‌ای‌است کـه مـی‌داند شاهد شعر را چگونه خلق کند و چه لباسی 

به تنش بکند و فرم و رنگ لباسش هم چه باشد.«

زندگینامه
سیدمحمدحســـین بهجت تبریزی، ملقب به شـــهریار در ســـال 1285 در 

خشـــکناب، که یکی از روســـتاهای اطراف تبریز بود، به‌دنیا آمد. او در سال 

1300 و پس از گذراندن دوران راهنمایی خود، برای ادامه تحصیل از تبریز به 

تهران رفت و به‌مدت سه‌سال در مدرسه دارالفنون درس خواند و پس از آن در 

رشته پزشکی تحصیلاتش را ادامه داد. البته بنابر گفته‌ها قبل از گرفتن مدرک 

دکتری‌اش به‌دلیل شکست عشقی و مشکلات دیگر زندگی ترک تحصیل کرد. 

پس از آن به‌مدت چهارسال برای کار در اداره ثبت‌اسناد به مشهد و نیشابور سفر 

کرد. سرانجام پس از گذشت چهارسال به تهران بازگشت و در سال 1315 در 

بانک کشاورزی مشغول به کار شد و پس از مدتی به تبریز منتقل شد. دانشگاه 

تبریز شـــهریار را یکی از پاسداران شـــعر و ادب میهن خواند و عنوان دکتری 

افتخاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز را نیز برای او در نظر گرفت.

اولین کتاب شعر شهریار به کوشش ابوالقاسم شیوا متخلص به »شهیار« در سال 

1308 منتشـــر شد. البته ناگفته نماند که نشست‌وبرخاست‌های شهریار در 

 تهران با بزرگان هنر و ادبی مثل  ابوالحسن صبا، محمدتقی بهار و عارف قزوینی ، 

نیما یوشیج، هوشنگ ابتهاج و کریم امیری‌فیروزکوهی در شعرهایش بی‌تاثیر 

نبود. همچنین اولین دفتر شعرش را در سال 1310 با مقدمه ملک‌الشعرای 

بهار، سعید نفیسی و پژمان بختیاری منتشر کرد. او سال‌های 1329 تا 1330 

اثر »حیدربابایه سلام« را سرود. شهریار بیش از 28 هزار بیت شعر به زبان فارسی 

و حدود سه‌هزار بیت به زبان ترکی آذری سروده است. 

شهریار در همان سال‌های اولی که شعر می‌سرود، شعرهایش را با نام بهجت 

تخلص می‌کرد، اما بعد از مدتی از فال حافظ تخلص خواست و این بیت »که 

چرخ دولت ســـکه دولت به نام شـــهریاران زد/ روم به شهر خود و شهریار خود 

باشم« برایش آمد و از آن پس تخلصش را شهریار تعیین کرد.

شـــهریار در روزهای پایانی عمرش به‌دلیل بیماری در بیمارستان مهر تهران 

بستری شد و در سال 1367 درگذشت و در مقبره‌الشعرا و در تبریز دفن شد. 

پس از فوت شـــهریار در روز 27 شهریورماه، این تاریخ با تصویب شورای‌عالی 

انقلاب فرهنگی به روز ملی شعر و ادب فارسی نام‌گذاری شده‌ است. علی‌اصغر 

شعردوست، طراح تعیین روز ادب در فارسی در تقویم ملی در گفت‌وگویی که 

در ســـال 1398 با ایرنا داشـــت درباره انتخاب این روز برای بزرگداشت شعر 

و ادب فارســـی گفت: »در تاریخ ادبیات هر سرزمین، شـــاعران و نویسندگان 

کم‌شـــماری هستند که چون ستون‌های استوار، آسمان آن سرزمین را بر سر 

انبوه شـــاعران و نویسندگان دیگر نگاه می‏دارند. چنین نوابغی هرچند سده 

یک‌بار ظهور می‌‏کننـــد. تاریخ ادبیات یک ملت برای ظهور چنین نوادری به 

ادوار مختلف تقسیم می‌‏شود.«

وی افزود: »شاعرانی چون فردوسی، نظامی، خاقانی، مولوی، حافظ، سعدی و 

صائب از ارکان شعر ما به‌شمار می‌‏روند و در پیدایی ادوار مهم ادبی نقش اساسی 

دارند. اما در این انتخاب و پیشـــنهاد من به معاصرت توجه داشتم، به‌عبارتی 

برای توجه بایسته به شعر و شاعران امروز باید شاعر موردنظر مناسبتی با دوران 

ما می‌داشت، از سوی دیگر همگاهی این مناسبت با هرکدام از شعرای متقدم 

گذشته بحث‌برانگیز بود، همان پیش‌بینی که بعد از تصویب این موضوع در 

انتقادها مطرح بود. عده‌ای معتقد بودند مناســـبت شعر و ادب فارسی باید 

پیوند با حکیم ابوالقاسم فردوسی داشته باشد و عده‌ای از منتقدان به‌تناسب 

آن به حافظ یا سعدی اعتقاد داشتند، به همین ترتیب برخی به همگاهی روز 

شعر و ادب با مولوی معتقد بودند و هرکدام استدلال‌هایی داشتند که به فرض 

پیشنهاد هرکدام باز هم جای مجادله و مباحثه باز بود. اما به دلایل گفته‌شده و 

بسیاری دلایل دیگر به شاعر بزرگی از شاعران هم‌روزگار نظر داشتم و در میان 

شاعران و بزرگان شعر معاصر کشور استاد سید محمدحسین شهریار، به گواهی 

بسیاری منتقدان و محققان برجسته و به‌تصریح همگنانش، همچنین تایید 

ذوق عمومی، درخشان‌ترین چهره شعر معاصر ایران است.«

شـــهرتی که شـــهریار دارد تقریبا در همه‌جای دنیا بی‌ســـابقه است. تمام 

کشورهای فارسی‌زبان و ترک‌زبان و حتی هر کشوری که ترجمه یک قطعه او 

را خوانده باشند، هنرش را می‌ستایند، برای مثال منظومه »حیدربابا« نه‌تنها 

تا ده‌های اطـــراف آذربایجان، بلکه به ترکیه و قفقاز هم رفته و چندین‌بار به 

چاپ رسیده است.

شهریار در زبان شاعران
شـهریار چنـان حضـور پررنگى در شـعر معاصر دارد که شـعرای 

بزرگ این دوره علاوه ‌بر تاثیر از او، در شــــعر خــــود نیـز بارها 

اشــــاراتى به اسـتاد داشـته‌اند. در ادامه اشـعارى از هوشـنگ 

ابتهاج، نیما یوشــــیج، مفتون امینى، مهرداد اوسـتا، مهدى 

اخوان ثالث و فریدون مشــــیرى آمــــده که در آن به شـــهریار 

اشاره شـده است. 

ه. ا. سایه )هوشنگ‌ابتهاج( 

ترانـه غزل دلکشم مگر نشنفتى

که رام من نشـدى آخـر اى غزال دمیده 

خموش سـایه که شـعر تو را دگر نپسـندم

که دوش گوش دلم شـعر شـهریار شنیده

 نیما یوشیج

رازى اسـت کـه آن نـگار می‌دانـد چیسـت

رنجـى اسـت کـه روزگار می‌داند چیسـت

آنى که چـو غنچـه در گلـو خونـم از اوسـت

من دانم و شـهریار می‌داند چیسـت

 مفتون‌امینى

چون دل مفتون ترا مشـکل به دسـت آورده اسـت

کى رها می‌سـازد این‌گونه آسـان شـهریار

اولین اسـتاد شـعر و آخرین سـلطان عشـق

هرکجا نام تو در آغاز و پایان شـهریار

 مهرداد اوستا

شـعر همـان عشـق که با شـهریار 

 کرد سـرافرازى و نام‌آورى 

شـعر همـان فتنـه و آذرم و راز 

کز نگه دوسـت کنـد دلیرى

 مهدی اخوان ثالث

شـهریارا تـوهمـان دلبـر و دلدار عزیـزى

نازنینا، تـوهمان پاک‌تریـن پرتو جامـى

اى براى تو بمیـرم، کـه تـو تب‌کرده عشـقى

اى بـلاى تو به جانـم، که تو جانـى و جهانى

 فریدون مشیرى

در نیمه‌هـاى قـرن بشـر سـوزان 

اشـک مجسـمى بـود، در چشـم روزگار

جان مایـه محبت و رقت 

اى واى شهریار

شهریار در تلویزیون
سریال شهریار در سال 1384 به کارگردانی کمال تبریزی و برای شبکه 

دو سیما ساخته شد. او در این سریال شهریار را در سه مقطع سنی نشان 

داد که اردشیر رستمی، جوانی و سیروس گرجستانی نیز میانسالی و 

پیری این شاعر را بازی کرده‌اند.  در بین بازیگرانی که نقش شهریار را بازی 

می‌کردند، بازی اردشیر رستمی بیشتر مورد توجه قرار گرفت، این بازیگر 

درباره حس‌وحالش نسبت به این نقش گفته بود: »بازی در این سریال 

برای من دوره خیلی خاصی بود. من از استاد شهریار روایتی داشتم که 

از کودکی همراهم بود. آن نگاه با نگاه آقای تبریزی قطعا یکی شده بود 

که توانست این اتفاق را رقم بزند. نگاه من به استاد شهریار نگاه ویژه‌ای 

بود که به زیست ایشان هم فکر می‌کنم نزدیک بود. چون زیست من هم 

تقریبا چنین مراحلی را سپری کرده بود. هر دو از تبریز آمده بودیم، هر دو 

در کودکی و نوجوانی‌مان آمده بودیم، هر دو سختی کشیده بودیم. من 

توانسته بودم اسم کوچکی برای خودم به دست بیاورم و تقریبا می‌توانم 

بگویم این تجربیات‌مان خیلی نزدیک به هم بود. می‌ماند نبوغ استاد 

شهریار که آن هم نیاز به درک داشت و من سعی کردم آنها را درک کنم.« 

کمال تبریزی، کارگردان این مجموعه هم درباره جایگاه شهریار گفته بود: 

»علی‌رغم اینکه شخصیت شهریار بسیار عمیق است، اما جنس کلامش 

بسیار مردمی است. بسیاری از اشعار شهریار به فولکلور نزدیک ‌می‌شود 

و برای همین در اذهان مردم باقی ‌مانده است.« 

3 قطعه 3 قصه
    علی ‌ای همای رحمت

آیت‌الله‌العظمـی مرعشـی‌نجفی گفتـه اسـت: »شـبی توسـلی پیـدا کـردم 

تـا یکـی از اولیـای خـدا را در خـواب ببینـم. آن شـب در عالـم خـواب دیـدم 

کـه در زاویـه مسـجد کوفـه نشسـته‌ام و وجـود مبـارک مـولا امیرالمومنیـن 

)علیه‌السالم( با جمعی حضور دارند. حضرت فرمودند: شـاعران اهل‌بیت را 

بیاورید. دیدم چند تن از شـاعران عرب را آوردند. فرمودند: شـاعران فارسـی 

زبان را نیز بیاورید. آنگاه محتشـم و چند تن از شـاعران فارسـی‌زبان آمدند. 

فرمودنـد: شـهریار مـا کجاسـت؟ شـهریار آمـد. حضـرت خطـاب به شـهریار 

فرمودنـد: شـعرت را بخوان!

شهریار این شعر را خواند: 

علی‌ ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه‌ هما را

و...«

آیت‌الله‌العظمی مرعشـی‌نجفی فرمودند: »وقتی شـعر شـهریار تمام شـد از 

خـواب بیـدار شـدم چـون من شـهریار را ندیـده بودم. فردای آن روز پرسـیدم 

کـه شـهریار شـاعر کیسـت؟ گفتنـد: شـاعری اسـت کـه در تبریـز زندگـی 

می‌کنـد. گفتـم: از جانـب مـن او را دعـوت کنیـد کـه بـه قـم نـزد مـن بیایـد. 

چنـد روز بعـد شـهریار آمـد. دیـدم همان کسـی اسـت کـه مـن او را در خواب 

در حضـور حضـرت امیـر )علیـه السالم( دیده‌ام. 

ــاخته‌ای؟  ــی س ــت« را ک ــای رحم ــی ‌ای هم ــعر »عل ــن ش ــیدم: ای  از او پرس

شــهریار بــا حالــت تعجــب از مــن ســوال کــرد کــه شــما از کجــا خبــر داریــد 

کــه مــن ایــن شــعر را ســاخته‌ام؟ چــون مــن نــه ایــن شــعر را بــه کســی داده‌ام 

ــی  ــه العظم ــوم آیت‌الل ــرده‌ام.« مرح ــت ک ــی صحب ــا کس ــاره آن ب ــه درب و ن

مرعشــی‌نجفی بــه شــهریار می‌فرماینــد: »چنــد شــب قبــل من خــواب دیدم 

که در مســجد کوفه هســتم و حضرت امیرالمومنین )علیه الســام( تشــریف 

دارنــد. حضــرت  شــاعران اهل‌بیــت را احضــار فرمودنــد. ابتــدا شــاعران عرب 

آمدنــد. ســپس فرمودنــد: شــاعران فارســی‌زبان را بگوییــد بیاینــد. آنهــا نیــز 

آمدنــد. بعــد فرمودنــد شــهریار مــا کجاســت؟ شــهریار را بیاوریــد! و شــما هم 

آمدیــد. آنــگاه حضــرت فرمودنــد: شــهریار شــعرت را بخــوان! و شــما شــعری 

کــه مطلــع آن را بــه یــاد دارم خواندیــد.« 

شـهریار فوق‌العـاده منقلـب می‌شـود و می‌گویـد: »من فلان شـب این شـعر 

را سـاخته‌ام و همان‌طـور کـه قبال عـرض کـردم تاکنـون کسـی را در جریـان 

سـرودن این شـعر قرار نـداده‌ام.« 

 آیت‌اللـه مرعشـی نجفـی فرمودنـد: »وقتی شـهریار تاریخ و سـاعت سـرودن 

شـعر را گفـت، معلـوم شـد مقـارن سـاعتی کـه شـهریار آخریـن مصرع شـعر 

خـود را تمـام کـرده، مـن آن خـواب را دیـده‌ام. ایشـان چندین‌بـار بـه دنبـال 

نقـل ایـن خـواب فرمودنـد: یقینا در سـرودن این غزل به شـهریار الهام شـده 

که توانسـته اسـت چنین غزلی با این مضامین عالی بسـراید. البته خودش 

هم از فرزندان فاطمه زهرا )سالم‌الله علیها( اسـت و خوشـا به حال شـهریار 

کـه مـورد توجـه و عنایت جـدش قرار گرفته اسـت.« 

    ای وای مادرم

حسـین منـزوی در کتـاب »ایـن تـرک پارسـی‌گوی«، قطعـه »ای وای مادرم« 

شـهریار را مشـهورترین و موفق‌تریـن شـعر او در قالـب آزاد می‌دانـد. منـزوی 

بـرای درک بهتـر حـس و حـال شـاعر در ایـن قطعه، گریزی بـه رابطه عاطفی 

شـاعر بـا مـادرش می‌زنـد. رابطـه عاطفی شـهریار بـا مادرش در سـخن دیگر 

شـاعران، دوسـتان و همراهـان شـهریار نیـز بـه چشـم می‌خـورد. به‌عنـوان 

نمونـه، هوشـنگ ابتهـاج )سـایه( در کتـاب »پیـر پرنیان‌اندیـش« دربـاره 

شـخصیت مهربـان مـادر شـهریار و قطعـه »ای وای مـادرم« می‌گویـد: 

»وقتـی می‌رفتـم خونـه شـهریار معمـولا در رو »خانـوم«، مـادر شـهریار بـاز 

می‌کـرد. خانـوم، مـادر شـهریار پیـرزن خیلـی خـوب، نجیـب، مهربـان و 

سـاده‌ای بـود. ایـن اواخـر دیگـه از مـن رو نمی‌گرفت... فارسـی هم صحبت 

نمی‌کـرد، فقـط ترکـی حرف می‌زد، شـاید چند کلمه فارسـی ازش شـنیدم. 

پسرشـو هـم شـهریار صـدا مـی‌زد، مثـل زن مـن کـه بـه مـن میگـه سـایه... 

اوایـل کـه می‌رفتـم خونـه شـهریار خودشـو از پشـت در کنـار می‌کشـید کـه 

مـن نبینمـش چـون چـادر سـرش نبـود. یه جور خودشـو کنار می‌کشـید که 

مثال مـن کـه نامحـرم بـودم نبینمـش. بعدا دیگـه نـه... درو باز می‌کـرد و یه 

جـور سالم‌علیکی می‌کـرد. خـب منـم سـر بـه زیـر بـودم... بـه هـر حـال رو 

نمی‌گرفـت و دیگـه خودی شـده بودم براش. مـن کم می‌دیدمش... معمولا 

در خونـه رو خانـوم، مـادر شـهریار بـاز می‌کرد. »ای وای مـادرم« رو تو روزنامه 

خونـدم. رشـت بـودم اون زمـان. بـا خـودم گفتـم: وای خانـوم، مادر شـهریار 

مـرد. شـعرو کـه خونـدم تـو خیابـون زار زار زدم بـه گریـه.« چند بندی از شـعر 

را بـا بغـض و اشـک می‌خوانـد:

... او مرده است و باز پرستار حال ماست

در زندگی ما همه‌جا وول می‌خورد

هر کنج خانه صحنه‌ای از داستان اوست

در ختم خویش هم به سر کار خویش بود

بیچاره مادرم

... او فکر بچه‌هاست

 ...

حسـین منـزوی در نقـد و بررسـی ایـن قطعـه، »ای وای مـادرم« را جوشـش 

دیوانـه‌وار و بی‌مهـار بغـض و اشـک و غربـت می‌دانـد و می‌نویسـد: »صـدای 

شـاعر در تمامـی شـعر، حتـی آنجـا کـه از شـکوه زندگـی قدیـم خانـواده یاد 

می‌کنـد، بغض‌آلـود و آمیختـه بـه گریـه اسـت. صمیمیـت، روح اصلـی ایـن 

شـعر اسـت. شـاعر که در بیشـتر شـعرهایش نیز صمیمی و سـاده با مسـائل 

روبه‌رو می‌شـود، اینجا و در این شـعر، نهایت صمیمیت خود را در برخورد با 

مصیبـت نشـان می‌دهـد. ایـن صمیمیـت آنچنان شـعر را می‌آکند که سـایر 

روابـط شـاعر بـا شـعر را به‌تمامـی تحت شـعاع خـود درمـی‌آورد. در »ای وای 

مـادرم«، صمیمیـت، تصویـر می‌کنـد، می‌گریـد، بـه یـاد مـی‌آورد، بـه خاک 

می‌سـپارد و بازمی‌گـردد. حتـی وزن و زبـان نیـز تحـت تاثیـر ایـن صمیمیت 

سـیال، وزن و زبـان بغـض و گریه‌انـد. »ای وای مـادرم« طنیـن ممتـد یـک 

گریـه طولانـی اسـت کـه ایـن گریـه را بـه خواننـده و شـنونده‌اش نیـز انتقال 

می‌دهـد. در کمتـر شـعری از معاصـران، بـه جلـوه و جلای عاطفـه‌ای از این 

دسـت مواج، برمی‌خوریم و این همه از »ای وای مادرم«، شـعری اسـتثنایی، 

یگانـه و کم‌نظیـر می‌سـازد.«

    آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

»شـهریار« در روایتـی کـه بـه او منتسـب اسـت، از داسـتان عشـق دوران 

جوانی‌اش که با دیدن او پس از سـال‌ها، در پیری شـعر معروف »حالا چرا« 

را سـروده، گفتـه اسـت. ماجـرا بـه تاخیـر در یـک قـرار عاشـقانه برمی‌گـردد؛ 

شـاید برای همین اسـت که سال‌هاسـت وقتی کسـی که در انتظار آمدنش 

بوده‌ایـم، دیـر می‌رسـد، مصـراع نخسـت شـعر معـروف »حـالا چـرا« یعنـی 

»آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا« سـروده شـهریار را برایش می‌خوانیم. 

در روایت نقل‌شـده، محمدحسـین بهجت‌تبریزی )شـهریار( درباره ماجرای 

سـرودن این شـعر گفته اسـت: »در سـال ۱۳۰۹ که شـخصی درباری دختر 

مـورد علاقـه‌ام را از چنگـم بـه درآورد و مـرا بعـد از پانـزده روز بازداشـت، بـه 

نیشـابور تبعیـد کردنـد، شـب‌ها کـه تنهـا می‌شـدم، گریـه سـر مـی‌دادم و با 

خدایـم راز و نیـاز می‌کـردم. شـبی‌ در زیـر سـنگی‌ آرمیـده بـودم و غـرق فکـر 

بـودم کـه آهنـگ دلنشـین این آیه به گوشـم رسـید: »یسـتعجلونک بالعذاب 

ولـن یخلف‌اللـه وعـده« یعنـی »از تـو به شـتاب عذاب می‌طلبنـد و خدا هرگز 

وعـده خـود را خالف نمی‌کنـد.« بعد از دو هفته دوسـتانم به نیشـابور آمدند 

و خبـر سـکته آن شـخص دربـاری را بـه مـن دادنـد. مـرا بـه تهران بردنـد و در 

بیمارسـتان بسـتری‌ام کردنـد. همان‌جـا بـود کـه دختـر مورد علاقـه‌ام خود 

را بـه بالینـم رسـاند و مـن در‌حالی‌کـه از سـوز تب می‌سـوختم، شـعر معروف 

»حـالا چرا« را سـاختم.«

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

بی‌وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا

 ...

اما این ماجرا در مجموعه تلویزیونی »شهریار« ساخته کمال تبریزی به شکلی 

دیگر به تصویر کشیده شده است. در انتهای قسمت ۲۲ این مجموعه نشان 

داده می‌شود که »ثریا«، همان دختری که شهریار در جوانی با او قرار گذاشته 

بود ولی دختر سر قرار نیامد و با مردی دیگر ازدواج کرد، بعد از سال‌ها پس 

از مرگ شوهرش به سراغ شهریار می‌آید ولی شهریار او را نمی‌پذیرد و شعر 

»آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا« را می‌خواند. 

دیدار رهبری با شهریار
محســـن عسکری، از شعرا و مداحان آذربایجان درباره دیدار شهریار و رهبر 

می‌گوید: »مقام‌معظم‌رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای زمان ریاست‌جمهوری 

مسافرتی به تبریز داشتند که برنامه‌هایشان فشرده بود. شب‌شعری گذاشته 

بودند برای شعرا و نهایت لطف ایشان بود که مداح‌ها و شعرا هم شرکت داشته 

باشند. منتها شرط کرده بودند، البته بعد ما شروط‌شان را متوجه شدیم، شرط 

کرده بودند که در اســـتانداری یک مجلســـی بگذارید شعرا را دعوت کنید، 

حتما استاد شهریار هم باشد و گفته بودند که ورود من )آیت‌الله خامنه‌ای( 

به جلسه قبل از شهریار باشد و برنامه را طوری تنظیم کنیم که بعد از ایشان، 

استاد شهریار در مجلس بیاید.«

وی ادامه داد: »من افتخار حضور در آن مجلس را داشـــتم؛ اول حضرت‌آقا 

تشـــریف آوردند، قدم روی چشـــمان ما گذاشتند و نشستیم و با اعلام ورود 

پنج، 6 دقیقه بعد از تشـــریف‌فرمایی حضرت آقا، اعلان ورود استاد شهریار 

را کردند که رفته بودند دنبالش. زمانی که حضرت‌آقا متوجه شـــدند استاد 

شهریار به جلسه آمده‌اند با نهایت بزرگواری بلند شدند و به‌سمت در رفتند و 

از شهریار استقبال کردند. آن موقع متوجه شدیم که چرا حضرت‌آقا همچنین 

شـــرطی کرده که شهریار به‌پای ایشان بلند نشود، بلکه ایشان به استقبال 

شهریار برود و عین جمله‌ای هم که در اولین برخورد بعد از سلام و روبوسی 

با استاد داشتند، فرمودند که از آرزوهای زندگی‌ام زیارت حضرتعالی بود که 

امشب الحمدلله موفق شدم. بعد با نهایت احترام آوردند بغل دست‌شان جا 

دادند و شـــروع کردیم به شعر خواندن که آخر سر از شهریار پرسیدند برای 

امیرالمومنین)ع(، سیدالشهدا)ع( و برای آقا امام زمان)عج( اشعاری از شما 

دیدیم. برای مادرمان حضرت زهرا)س( کاری نکرده‌ای؟ ندیدم شعری برای 

حضرت زهرا)س( از شما، استاد فرمودند که چرا یک شعر دارم برای حضرت 

زهرا)س(، آن روز خدمت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این شعرشان را خواندند:

ماه آن شب خموش و سرگردان/ روی صحرا و دشت می‌تابید

رنگ غم رنگ حزن‌پرور ماه/ همه‌جا را نموده بود سپید

دانه‌دانه ستاره بر رخ چرخ/ همچون اشک یتیم می‌لرزید

خواب گسترده بود خاموشی/ بر جهان پرده‌ فراموشی

مرغ شب آرمیده بود آرام/ چشم ایام رفته بود به خواب

سایه نخل‌ها به چهره نور/ از سیاهی کشیده بود حجاب

باد در جست‌وجوی گمشده‌ای/ چرخ می‌زد چو عاشقی بی‌تاب

غرق شهر مدینه سرتاسر/ در سکوتی عمیق و رعب‌آور

می‌کشید انتظار خاک آن شب/ مقدم تازه میهمانی را

می‌ربود از کف گران‌مردی/ آسمان همسر جوانی را

آتش مرگ مادری می‌سوخت/ دل اطفال خسته‌جانی را

مردم آرام لیک آهسته/ نوحه‌گر چهار طفل دلخسته

بر سر دوش جسم بی‌جانی/ حمل می‌شد به نقطه‌ای مرموز

همه خواهان به دل‌درازی شب/ گرچه شب بود تلخ و طاقت‌سوز

تا مگر راز شب نگردد فاش‌/ نبرد پی به راز شب دل روز

راز شب بود پیکر زهرا / که شب آغوش خاک گشتش جا

راز شب بود بانویی معصوم‌/ که چه او مردی از زمانه نزاد

هیجده‌ساله بانویی پرشور‌/ که سیاه کرد چهره بیداد

بانویی، که از سخن به محضر عام‌/ ریخت آتش به‌جان استبداد

بانویی شیردل، دلیر و شجاع‌/ که نمود از حقوق خویش دفاع

گرچه زن بود لیک مردانه‌/ از قیام آتشی عظیم افروخت

شعله‌ای برکشید از ته دل‌/ که سیاه خرمن ستم را سوخت

درس احقاق حق و دفع ستم‌/ به جهان و جهانیان آموخت

مردم خفته را زخواب انگیخت‌/ آبروی ستمگران را ریخت«

زبان شعر از نظر شهریار باید زبان امروزی و آشنا برای مخاطبان باشد. وی شعری را که در نخستین برخورد 

برای مخاطب قابل فهم و درک نباشد شعر اصیل نمی‌داند و آن را نظم می‌شمارد. وی از میان شاعران ادب 

فارسی شیفته حافظ است و از معاصران، دلبستگی فراوانی به شعر هوشنگ ابتهاج دارد. او درباره حافظ 

گفت: »شعر حافظ کاملا به حد کمال رسیده و تمام اجزای آن در لایتناهی است... شعر اساتید دیگر روح شعر را دارد ولی سایر اجزای آن بعضا پا به پای 

روح راه نمی‌رود.« شهریار زبان شعر را در سه رکن عاطفه، اندیشه و موسیقی تعریف می‌کند و پیوند عاطفه و موسیقی را به‌عنوان موهبت الهی یک شعر 

می‌داند. شهریار با پیوندزدن عاطفه با شرایط پیرامونش توانسته کلمات را به استخدام شرایط روز درآورد. شهریار از یک سو به الهام در شعر باور دارد و این 

جنس ســـرودن را در درجه نخســـت اهمیت و ارزش می‌داند و از سوی دیگر به جنبه صناعت و اندیشه‌ورزی تاکید می‌کند. در واکاوی شعر شهریار با زبانی از 

شعر طرف هستیم که علاوه ‌بر اینکه می‌تواند صنعت ادبی را به استخدام عواطف انسانی بگیرد، لحن و کلامی را می‌سازد که برای مردم امروز روزگار هم شیوا و 

روان است. بیست‌وهفتم شهریورماه، سالروز درگذشت شهریار شعر ایران با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی »روز ملی شعر و ادب« نامیده شده است. به همین 

مناسبت به بررسی بخش‌هایی از زندگی و آثار این شاعر بزرگ معاصر پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

کیانا تصدیق مقدم
خبرنگار

خوشا به حال شما
 که شاعری بلدید

به مناسبت سالروز درگذشت شهریار شعر ایران
زندگی و آثار او را بررسی کردیم


